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 چكيده
و نيل به آن به عنوان مهم ترين هدف درسياست  بوده بشر زندگي عنصر ترين كليدي همواره امنيت

دولت به عنوان  .ها در جوامع گوناگون به صورن همه جانبه مورد تاكيد بوده استگذاري ها وبرنامه ريزي
 بوده امنيت اش، حفظ دغدغه ترين مهم و نماد ملي كه برآمده از وجدان جمعي ملي است، از ابتدا اولين

گذر زمان، موجب شده تا ابزار تامين امنيت دستخوش تغيير شود و كشورها براساس قدرت ملي و  .است
توانمندي هاي وجودي شان از ابزارهاي خاصي بهره ببرند. يكي از اين ابزارهاي مدرن، ديپلماسي 

به مثابه پيش برنده اهداف درجهت بسط فرهنگ فرهنگي است. قدرت نرم ديپلماسي فرهنگي مي تواند 
وتمدن غني ملي، عمل نمايد. بنابراين ديپلماسي فرهنگي ميتواند مبناي قدرت نرم يك كشور قرار بگيرد 
و از اين حيث، تاثير بسزايي در تحقق امنيت ملي كشور ايفاء نمايد. از اين رو، توضيح و تبيين ديپلماسي 

جمهوري اسلامي درجهت تامين امنيت ملي است كه گامي مهم در راستاي فرهنگي به عنوان قدرت نرم 
عمق بخشي به امنيت ملي كشور مي باشد. سوال اصلي اين مقاله اين است كه ديپلماسي فرهنگي به 
عنوان شكلي از قدرت نرم چه تاثيراتي مي تواند بر امنيت ملي كشور داشته باشد؟ مقاله حاضر در پاسخ 

تدا به تبيين قدرت نرم و ديپلماسي فرهنگي مي پردازد و سپس ارتباط بين قدرت نرم به اين سوال، اب
 ري اسلامي ايران را تشريح مي كند.ديپلماسي فرهنگي و امنيت ملي جمهو

 
 امنيت، ديپلماسي فرهنگي، قدرت ملي، قدرت نرم، امنيت ملي.واژگان كليدي: 
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 مقدمه 
مهم واستراتژيك در راستاي پيشبرد اهداف كشور و به ثمر رساندن  به عنوان ابزاري فرهنگي ديپلماسي

درواقع يك نوع ارتباط تنگاتنگ، فشرده . منافع ملي، مي توان به عنوان زرادخانه اي قوي به حساب آيد
ومكمل را در سه مفهوم ديپلماسي فرهنگي، قدرت نرم وامنيت ملي شاهديم و موفقيت و پيشرفت كشور 

اين سه مفهوم وبكارگيري درست و بجا از ابزار مذكور درجهت منافع ملي، مرتبط مي  درگرو درآميختگي
است كه به دوراز  نرم فرهنگي ابزارهاي از استفاده با ملي منافع تأمين واقع در فرهنگي باشد. ديپلماسي

گاه و جنبه قدرت سخت كه ژن دفاع ومقاومت را بر مي انگيزد، بيشتر به دنبال تاثير درضمير ناخودآ
همچنين با ظرافت و لطافت غير قابل وصفي برلايه هاي عميق اذهان وانديشه هاي آنان تاثيرگذاشته تا 

 كند.را سهل والوصول  ملي منافع پيشبرد
 همانند ابزارها ساير جايگزين نتواند است ممكن فرهنگي ابزارهاي كارگيري به ديپلماسي فرهنگي با

به عنوان  تواند مي اما شود، …و ديپلماسي نظامي ديپلماسي اقتصادي، ديپلماسي سياسي، ابزارهاي
 از است ممكن كه آنجا تا دهند مي ترجيح نيز كشورها ترين قوي حتي امروزه. باشد آنها بازوي مكمل

  .نمايند استفاده خود منافع تأمين كه نوعي از اعمال قدرت نرم مي باشد براي فرهنگي هاي شيوه
 پذيرش مورد الملل بين روابط عرصه در تأثيرگذار و اساسي اصل يك عنوان به امروزه فرهنگي ديپلماسي

سعي دربكارگيري چنين سياستي دارند تا بواسطه ي آن، اهداف و منافع  جهان، سياستمداران و گرفته قرار
ن الملل، ملي خود را عملي كنند. مي توان بين كاربرد ديپلماسي فرهنگي و ايجاد صلح وثبات در نظام بي

ارتباطي معنادار را جستجو كنيم، چرا كه هر چه كاربست ديپلماسي فرهنگي بيشتر گردد، بي ترديد 
كشورها از لحاظ فرهنگي به يكديگر نزديك مي شوند و صلح و ثبات، بر روابط بين المللي سايه مي 

 افكند.
ي گوناگون محسوب مي شود. امروزه افكار عمومي يكي از اركان مهم تصميم گيري كشورها در حوزه ها

بنابراين، كشورها نمي توانند همچون گذشته تنها بر تبادلات بين دولتي خود درقالب ديپلماسي دولتي 
تكيه كنند و براي اثر گذاري بيشتر، نيازمند برقراري ارتباط هدفمند با مخاطب عام و به ويژه نخبگان 

در اين رابطه بهره مي برند. يكي از مهم ترين ابزارها، هستند. از اين رو از روش ها و ابزارهاي گوناگون 
استفاده از مولفه هاي قدرت نرم در دستگاه سياست خارجي كشورهاي مختلف مي باشد. در اين راستا، 
تلاش عمده سياست گذاران، ارتباط با مخاطب عام ونخبگان براي جهت دهي به افكار عمومي است. 

پلماسي فرهنگي تلقي مي شود. باگسترش ديپلماسي فرهنگي، قدرت نرم دراين رابطه، قدرت نرم، منبع دي
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يك كشور مي تواند بهبود يافته وتقويت شود. دراين راستا، ايران با پيشينه تمدني، تاريخي، فرهنگي 
ومذهبي ازمنابع قدرت نرم مناسبي برخوردار است كه درصورت توجه و برنامه ريزي براي هدفمند كردن 

از منابع بالقوه، مي تواند يكي از كشورهاي موفق در كاربرد ديپلماسي فرهنگي درمنطقه و  و بهره برداري
  ).١٤٦: ١٣٩١جهان باشد(اصفهاني ومظفري، 

 به را مردمش و جامعه فرهنگ، كه دهد مي امكان كشور يك به كه جهت آن از فرهنگي ديپلماسي
آمرانه بكار گرفته مي شود، وبيشتر با هدف قرار طبيعتا به دور از روش خصمانه  و  نمايد، معرفي ديگران

دادن ذهن و روح مخاطبان ديگر، به مانند كاربرد قدرت سخت با مقاومت همراه نيست بلكه آغوش باز را 
پذيرا خواهد شد چرا كه با مقبوليت جلوه دادن فرهنگ خودي نوعي برادري وهم كيشي را رقم مي زند 

ن استراتژي نرم، انديشه هاي خود را به عنوان انديشه اي مقبول به كه در صورت موفقيت در كاربرد اي
جهانيان هديه مي دهد. با اين حال،  با استفاده از ديپلماسي فرهنگي، كه با هدف تسخير اذهان وقلوب 
مردم ساير جوامع همراه است نبايد طوري اعمال شود كه مخاطب احساس منفي وسلطه طلبانه در ذهن 

ا كه چنين احساسي نوعي مقاومت سخت را رقم مي زند. در واقع نكته مهمي كه مي داشته باشد، چر
بايست توجه داشت هنر كاربرد ديپلماسي فرهنگي به عنوان شكلي از قدرت نرم است كه صرف محتوا و 
مظروف برتر، نشان از برتري به حساب نمي آيد، اگر چه نوعي مزيت به حساب مي آيد اما چگونگي 

 هم در رسيدن به منظور مورد نظر بسيار حساس و مهم است.كاربرد آن 

 مفهوم شناسي

 ديپلماسي
ن آ در نيز (سياسي) بلكه قدرت ديپلماتيك ندارد،ن بستگي آبه نيروي جنگي  امروزه نفوذ يك دولت تنها

 در تعيين كننده بوده و ديگر ت هايدول بررسي روابط يك دولت با اين عامل در. در واقع است موثر
اين مبحث  در ).٨٠-٩٠ :١٣٨٦ترسيم مي كند(ويك لين، را تتيجه الگوي كل روابط ميان دو دولن

عرصه بين  غيردولتي در انساني توسط بازيگران دولتي و و مدآسياسي كار ديپلماسي به عنوان يك ابزار
ا به خدمت خود در استفاده قرار گرفته و همچنين براي تامين اهداف مورد نظر اين ابزار نرم ر المللي مورد
 آورده است.

 گفت: ديپلماسي بايد تعريف از در
جهت  معامله، مذاكره و هايبكارگيري روش مديريت روابط بين الدول با: ديپلماسي عبارت است از«

 ).٢٢ :١٣٨٧فتاحي،»(يك كشور ع مليفمنا مقاصد و دوستي براي پيشبرد تفاهم و ايجاد
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 كاركردي ترين تعريف از ديپلماسي را مي توان چنين بيان نمود:                         گوياترين و اما
 قدرت نرم(عوامل سياسي، استفاده از ابزارهاي فن هدايت روابط خارجي يك كشور با دانش و ديپلماسي،«

(فصلنامه  »مي باشد ارتباطات) تبليغات و سازمان، تشكيلات و حقوقي، رواني، فرهنگي، اقتصادي،
 ).١٤٣-١٤٤ :١٣٨٣لعات سياسي،امط

در يك نماي كلي ديپلماسي را مي توان مديريت سيستم بين الملل تعريف كرد، به گونه اي كه در آن به 
توان سياست خارجي مورد نظر خود را به مرحله اجرا گذاشت. در همين راستا است كه از ديدگاه مورگنتا 

 يفه اصلي و اساسي زير باشد:ديپلماسي بايستي تحقق بخش چهار وظ
 تعريف اهداف در چهارچوب قدرت خود؛ .١

 بررسي و برآورد اهداف ساير دولتها و قدرت بالقوه و بالفعل آنها؛ .٢

 تعيين ميزان سازگاري اهداف مختلف با يكديگر؛ .٣

 )٨٤٩-٨٤٥: ١٣٧٤تهيه ابزار مناسب براي دستيابي به اهداف مذكور؛(مورگنتا، .٤

 ديپلماسي فرهنگي
درادبيات روابط بين الملل وسياست خارجي تعاريف گوناگون ومتنوعي ازديپلماسي فرهنگي ارائه شده 

 است كه تعاريف ذيل در زمره گوياترين اين تعاريف به شمار مي آيند:
فرانك نينكوويچ ديپلماسي فرهنگي را تلاش براي ارتقاي سطح ارتباطات وتعامل ميان ملل جهان با 

د نهادن تفاهم نامه ها وتوافقاتي براساس ارزش هاي مشترك محسوب مي كند. اين هدف طراحي و بنيا
اه دو درحالي است كه بنا به تعريف گيفورد مالون، ديپلماسي فرهنگي عبارت است از: معماري يك بزرگر

هايي براي معرفي تصوير واقعي وارزش هاي يك ملت و درعين حال، تلاش طرفه به منظور ايجاد كانال
ي دريافت درست تصاوير واقعي از ساير ملت ها وفهم ارزش هاي آنها. و سرانجام، درتعريف ميلتون برا

كامينگز، ديپلماسي فرهنگي عبارت است از: مبادله ايده ها، اطلاعات، هنر، نحوه زندگي، نظام ارزشي، 
ملت ها وكشورها مي سنتها و اعتقادات به منظور دستيابي به مفاهيم مشترك وتقويت تفاهم متقابل ميان 

 ).١٣٧: ١٣٨٤باشد(حسن خاني، 
رفتار، سبك و  تا فرهنگ، كند آن را فراهم مي امكان كشور يك به كه جهت آن از فرهنگي ديپلماسي

در معرض نمايش افكار عمومي دنيا قرار دهد تا  را مردمش و سياق زندگي و منش جمعي جامعه
انتخاب وعدم گزينش قرار گيرند كه در صورت پذيرش، كشور شهروندان جوامع گوناگون دريك ره آورد 

در جوامع گوناگون بسط دهند كه در  را هايشان سياست و سياسي هاي آل مي تواند ايده بكار گيرنده
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كه نهايتا  محسوب مي شود، جهانشمول هاي مبتكر، به عنوان ارزش كشور صورت موفقيت، فرهنگ
 .را به ارمغان مي آورد كشور آن مورد نظر را براي دلخواه نتايج كسب

بنابراين ديپلماسي فرهنگي فرآيندي هدفمند بوده وبراي تحقق و دستيابي به اهدافي تعريف شده تدوين 
واجرا مي شود. درنتيجه، ديپلماسي فرهنگي از روابط وتبليغات فرهنگي متمايز مي شود. چون برخلاف 

با مخاطبين است نه القاي پيام هاي غير واقعي  تبليغات، هدف ديپلماسي فرهنگي تعمل ودرآميختن
وتحريف شده. علاوه براين در ديپلماسي فرهنگي بر روابط متقابل پايدار ودراز مدت تاكيد مي شود تا 
مبارزه وكشمكش سياسي كوتاه مدت و زودگذر براي كسب منافع آني وفوري. لذا ديپلماسي فرهنگي از 

است، زيرا، ديپلماسي فرهنگي به عنوان ركن چهارم سياست  روابط فرهنگي سنتي صرف نيز متمايز
خارجي، برخلاف روابط فرهنگي سنتي، تنها به مناسبات فرهنگي رسمي و دولتي محدود نشده وبازيگران 
وحوزه هاي غير دولتي را نيز دربر مي گيرد. مبادلات فرهنگي در چارچوب ديپلماسي فرهنگي نيز فقط 

شود، بلكه علاوه برآن در برگيرنده ي انتقال وارتباط فكري، رسانه اي،  شامل هنر وفرهنگ صرف نمي
علمي، آموزشي، جريانات و مباحث فلسفي نيز است. فراتر از اين، هدف اصلي ونخستين روابط فرهنگي 
سنتي، به ويژه در سطح غير دولتي، اعتماد سازي جهت فراهم ساختن زمينه وبستر لازم براي تامين 

ت. درحالي كه، ديپلماسي فرهنگي به جز اعتمادسازي، درصدد تحقق و تامين اهداف ملي منافع ملي اس
 ).١٠٥: ١٣٨٩سياسي مشخص ومعين نيز است(فيروزآبادي، 

 قدرت نرم
براي تعريف قدرت نرم، بايد ابتدا به تعريف قدرت پرداخت. قدرت، توانايي تأثيرگذاري بر رفتار ديگران 

بندي، قدرت به دو نوع سخت و نرم خواهيم، اتفاق بيفتد. در يك طبقهاست، به نحوي كه آنچه مي
گر سرشناس آمريكايي بر اين باور است كه هرچند قدرت نرم و سخت شود. جوزف ناي، تحليلتقسيم مي
آوردن اند ولي قدرت نرم به قدرت سخت وابسته نيست. به گفته ناي قدرت نرم توانايي بدستدرهم تنيده

هاي باشد. اين كار از طريق جذابيتمي -به جاي اجبار و يا امتياز -ز طريق مجذوب كردنها اخواسته
هاي ما در چشم ديگران گيرد. زماني كه سياستها صورت ميهاي سياسي و سياستفرهنگي، ايده

هاي كنيد ايدهمشروعيت دارد، قدرت نرم ما تقويت شده است. در واقع زماني كه شما ديگران را وادار مي
خواهيد بپذيرند، بدون اينكه در اين راه هزينه زيادي (امتياز و اجبار) صرف كنيد، در شما و آنچه شما مي

اين شيوه قدرت بر پايه تبديل ). ٢٢: ١٣٨٧پژوه، ايد(گلشنآن صورت شما از قدرت نرم استفاده كرده
بيت است. در اين شيوه قدرت بر گيرد و موضوع آن به جاي اجبار، جذا ها شكل مي داد تمايلات به برون
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پايه اقناع ديگران براي پيروي يا موافقت با هنجارها و نهادهايي است كه رفتار خواسته شده را توليد 
كنند. اين پيروي بيش از هرچيز منوط به درجه متقاعدكنندگي اطلاعات در دسترس است كه يك  مي

قدرت نرم به دليل ماهيت جهان كنوني و  ).Nye,2004:15وجوي انتقال آن است ( بازيگر در جست
پيشرفت، ارتقاء ارتباطات و اطلاعات در سطح جهاني از اهميت بيشتري برخوردار شده و مورد توجه 

الملل، قدرت نرم جلب نمودن بين تر در عرصه روابطنظران قرار گرفته است. در سطحي كلانصاحب
ها نهاده شده است، در فرهنگ اس قدرت نرم در ارزشمردم به جاي اجبار كردن آنهاست. به نظر ناي اس

المللي المللي؛ و در واقع ايجاد حس مشروعيت براي اهداف بينو نحوه رفتار با هر كشور در سطح بين
 يك كشور.

الملل موضوع پر اهميتي است كه از منابع مهم آن لذا قدرت نرم يا جذب قلوب و افكار در سياست بين
 ).Nye,2008:37باشد(ري و عوامل نامحسوس ميفرهنگ، علم و فناو

 امنيت ملي
زاي سكوت بشر بر روي درا از جمله نيازهاي اوليه زندگي انسان بوده و تاريخي به امنيت اين واقعيت كه

اين باره در  مي تواند داشته باشد؛ و اينكه تفكر امنيت كره خاكي دارد، حكايت از پيشينه طولاني مطالعات
و راهبرد، مراحل اوليه خود را طي كرده و هم اكنون دوران بلوغ خود را با توليد حجم قابل  و ارائه نظريه

 Terry»(تري تريف«گراني چون انديشه  با عنايت به آنچه توجهي از متون پشت سر مي گذارد.
Terriff ( ،»استوارت كرافت) «Stuart Croft،( »لوسي جيمز) «Lucy James پاتريك «) و

امروزه ديگر » مليامنيت « اظهار داشته اند، مي توان ادعا كرد كه  )Patrick Morgan» (مورگان
ارزيابي نمي شود؛ بلكه از كثرت ديدگاههاي كارشناسي برخوردار است كه از آن » عقب مانده«مفهومي 
 ).٦٠-٦١: ١٣٨٢(افتخاري، ارائه مي نمايد» توسعه يافته«مفهومي 

توسعه، شكوفايي استعدادهاي بالقوه و خيز گرفتن به سمت  بي ترديد هيچ عنصري براي پيشرفت،
پيشرفت مهم تراز عنصر تاثيرگذاري، به نام امنيت، مدنظر نيست، چرا كه انسان براي رسيدن به پيشرفت  
محكوم به امنيت است تا در پرتو عنصر مذكور، مقاصد خود را دنبال كند تا نهايتا به اهداف خود دست 

لي به عنوان عنصري حياتي نقش بي بديلي در كارايي نظام داراست كه درقبل آن تامين يابد. لذا امنيت م
منافع ملي سهل الوصول تر خواهد بود. نكته مهمي كه بايد مدنظرداشت، اين است كه امنيت ملي 

 ازالزامات اساسي درجهت تكامل يك كشورونبود آن فقرتاريخي ونهايتا به مرگ سياسي ختم خواهد شد.
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يك ملت وقتى «معتقد است: مفهوم امنيت ملى درتعريف  محقق و نويسنده آمريكايى،» ر ليپمنوالت«
و در صورت  داراى امنيت است كه در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزشهاى اساسى خود را حفظ كند

چنين نيز » رابرت ماندل«و همچنين  )٣-٤: ١٣٦٨(روشن دل، »اقدام به جنگ بتواند آن را به پيش ببرد
امنيت ملى شامل تعقيب روانى و مادى ايمنى است و اصولاً جزو مسؤوليت حكومت هاى « مى گويد:

ملى است تا از تهديدات مستقيم ناشى از خارج نسبت به بقاى رژيم ها، نظام شهروندى و شيوه زندگى 
 ).٤٩: ١٣٧٧(ماندل، »شهروندان خود ممانعت به عمل آوردند

 سي فرهنگيمروري بر تاريخچه ديپلما
يكي ازجنبه هاي ديپلماسي درجهان سياست، ديپلماسي فرهنگي است. ديپلماسي فرهنگي، درشكل 

تلاش امريكا ) «Kevin Mulcahyمدرن آن، درايالات متحده امريكا به وقوع پيوست. كوين مالكاي(
براي اتخاذ يك ديپلماسي موثر فرهنگي درامريكاي لاتين را سرآغاز يك  ١٩٣٠در سال هاي دهه 

حركت مهم وبي نظير در تاريخ ديپلماسي فرهنگي مي داند كه بعدها در سياست خارجي امريكا ونيز در 
توسط امريكا در  ١٩٣٦ال ساير نقاط جهان نيز مورد توجه قرار گرفت. اين ابتكار به طور مشخص در س

كنفرانسي كه در آراژانتين برگذارشد، مطرح ودر قالب سند كنوانسيون بوئنوس آيرس متبلور شد. نكته 
مهم در اين سند نقش تبادل هيئت هاي فرهنگي متشكل از دانشجويان، دانشمندان، هنرمندان، استادان 

سال قرارداد «، ١٩٣٦يگر بود. بنابراين سال دانشگاه ها و موسسات غير دولتي ميان آمريكا وكشورهاي د
براي ظهور ديپلماسي فرهنگي است، زماني كه دراين كنفرانس، معاهده ارتقاي روابط فرهنگي در قاره 
امريكا به امضا رسيد و دو سال بعد بخش روابط فرهنگي در وزارت امور خارجه اين كشور تاسيس شد. 

طرف نهادهاي فرهنگي غير دولتي آمريكا قويا حمايت مي شد، ديپلماسي فرهنگي، كه از همان آغاز از 
آمريكاي لاتين را هدف گرفته بود. از آنجايي كه اين ديپلماسي با تقويت روابط اقتصادي وتجاري 

درپي آن بود تا آمريكاي شمالي و جنوبي را هرچه بيشتر به هم نزديك كرده و در زمينه «درآميخته بود، 
 ) ٧: ١٣٩١در نيمكره غربي همبستگي ايجاد كند(اميني وعلمداري،  امور اقتصادي و سياسي

ايالات متحده آمريكا درگذشته، آمريكاي جنوبي را حيات خلوت خود مي دانست ودر تلاش اين بود تا با 
 -ابزارهاي گوناگون من جمله، ديپلماسي فرهنگي كه با پرورش وپذيرش نخبگان، انتقال تجربيات علمي

همگرايي ودر قبل آن انتقال انديشه هاي خودي، نفوذ خود را در اين منطقه در طولاني فناوري، توسعه 
مدت حفظ كند وتا حد زيادي موفق بوده است و توانسته ساليان طولاني به سود خود بهره برداري كند. 

 رديگ هاي ملت و فرهنگي در تلاش است تا نشان دهد آمريكا ديپلماسي ايالات متحده آمريكا درقالب
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مسائل معين  از برخي در كه شوند مي ترغيب تا در صورت موفقيت، آنها باشند، مي مشترك منافع داراي
باشند كه  داشته مثبتي همكاري شود، مي مطرح آمريكا سوي از كه همكاري هاي درخواست همچنين و

 .اين رويداد مي تواند منافع ملي آمريكا را تامين كند
با هدف نهادينه كردن پديده  ١٩٤٦يكي از جامع ترين و مهم ترين برنامه ها وطرح هايي كه در سال  

ديپلماسي فرهنگي در چارچوب سياست خارجي آمريكا تعريف شد و به اجرا درآمد، لايحه اي بود كه به 
، برنامه اي كه بعدها به ابتكار سناتور ويليام فولبرايت، از ايالت آركانزانس، به تصويب دولت آمريكا رسيد

) معروف شد، اين برنامه گام مهم ديگري در Fulbright Programنام خود وي به برنامه فولبرايت(
تاريخ ديپلماسي فرهنگي به شمار مي آمد. در تاريخ ديپلماسي فرهنگي، به جزء آمريكا، كشورهاي  

ن روش را براي دستيابي به مقاصد ديگري همچون شوروي نيز از اين روش استفاده كردند، چرا كه اي
عصرطلايي ديپلماسي فرهنگي يا دومين نبرد بزرگ در اين «ومنافع ملي خود مطلوب يافته بودند. اما، 

زمينه با دوران جنگ سرد مصادف شد. نتيجه جنگ سرد، كارآيي ديپلماسي فرهنگي يك جامعه آزاد 
 ).٩: ١٣٩١رانشان داد(همان، 

 هاي گذاري سرمايه مختلف هاي دولت كه كند مي پيدا اهميت آنجا از يفرهنگ ديپلماسي به توجه
 توسل ديپلماسي از نوع اين به خود، ملي اهداف پيشبرد براي و داده انجام جهت اين در عظيم و هنگفتي

 ديني و ملي هاي مؤلفه از فرهنگ، حوزه در كه اي جامعه عنوان به  ايران اسلامي لذا جامعه .جسته اند
وحتي مي توان گفت درگذشته بسيار دور اسلام چنين نگاهي داشته  است، برخوردار تأثيرگذار و اصيل

وحتي بر آن پاي مي فشرد، چرا كه دين اسلام دين منطق واستدلال است و جمهوري اسلامي ايران به 
 قدرتمند و پرتوان فرهنگي ديپلماسي عرصه در كه دارد را امكان عنوان كشور معتقد به اين مكتب، اين

 ديگر، جوامع مردم از بسياري و ايران مردم ميان مذهبي و ملي مشابه هاي سنت با وجود و گردد ظاهر
 همچنين تعاملات و خارجي روابط مشترك در فرهنگي و اتخاذ رويكردي ايجاد براي است مناسبي بستر

 و بومي مدلي به دستيابي و زيست محيطي در اجتماعي اقتصادي، سياسي، هاي عرصه در سازنده
باشد پي گرفته  جوامع اين فرهنگي و سنتي هاي مشخصه با متناسب كه توسعه و پيشرفت از غيرغربي

خودي، هزينه هاي پيش رو را كم و  فرهنگي -شود، چرا كه هر تصميمي مبتني برمشخصات سنتي 
ارزشمند تلقي مي فايده را به حداكثر مي رساند و عامل مهم تر، مبتني برهويت وجودي خودي است كه 

 شود.

 ديپلماسي فرهنگي وقدرت نرم
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ونه بارز و اعلاي اعمال قدرت به باور بسياري از نظريه پردازان روابط بين الملل، ديپلماسي فرهنگي نم
است كه به كشورها اين امكان و توان را مي دهد كه در طرف مقابل نفوذ كند واو را ازطريق  ١نرم

عناصري چون فرهنگ، ارزش ها و باورها، ترغيب به همكاري كنند. از ديدگاه جوزف ناي، كه يكي از 
قرار  ٢ويكردي درتعارض كامل با قدرت سختمطرح ترين صاحب نظران اين حوزه است، يك چنين ر

رد كه در آن تسخير كردن از طريق اعمال نيروي نظامي وقوه قهريه حرف اول را مي زند. بنا به تعريف دا
توانايي يك دولت در رسيدن به اهداف مطلوب از طريق ايجاد «جوزف ناي، قدرت نرم عبارت است از 

مچون بسط او اعمال قدرت نرم را از طرقي ه». جذبه وكشش و نه با استفاده از قوه قهريه و زور
وگسترش روابط با متحدان وتعاملات فرهنگي ميسر مي داند. از ديدگاه وي، يك چنين سياستي 
سرانجام، منجر به محبوبيت دولت ها نزد افكار عمومي كشور مقصد مي شود ونيز همچنين كسب حيثيت 

 ).١٣٧-١٣٨: ١٣٨٤واعتبار و وجهه ي بين المللي براي دولت ها را دربر دارد(حسن خاني، 
درعصر كنوني وبا توجه به تحولات گسترده در زمينه تكنولوژي و ارتباطات و به بياني واضح تر، با  آنچه

ابزارتاثيرگذاري تغيير يافته و ابزارهاي نرم جايگزين  در امور اطلاعات و ارتباطات توجه به انقلاب
ي از يك رشته خصائل ابزارهاي كهنه و سخت شده است. جمهوري اسلامي ايران به دليل برخوردار

تمدني از سوي ديگر، اين كشور را  -طبيعي ژئوپلتيك از يك سو و مولفه هاي فرهنگي، مذهبي وتاريخي
به داشتن قدرت نرم مجهز وبه دليل داشتن چنين ابزار مهم وحساسي ، موقعيت معنوي وفرهنگي را ارتقا 

تي در جهان است. علي ايحال، مبتني بخشيده ودر حال تبديل شدن به قطب فرهنگي موثر در منطقه وح
برآنچه دربالا ذكر شده، ابزاري چون ديپلماسي فرهنگي مي تواند موقعيت استراتژيك گونه كشوررا ارتقا 
بخشيده و شرايط لازم را براي كسب قدرت مادي و معنوي و ارتقاي نصاب محبوبيت خود دربين 

 كشورهاي منطقه و فرا منطقه اي را به ارمغان آورد.
تبيين، ترويج وگسترش فرهنگ ايراني وانقلاب اسلامي در قالب اهداف فرهنگي، به دو منظور انجام مي 
گيرد: اول، تصويرپردازي وايماژسازي واقعي و مثبت از كشور و ملت ايران كه تصورات كليشه اي 

صاوير وتعابير غير نادرست و تلقيات مخدوش از آن را اصلاح مي نمايد. در حالي كه دربسياري از مواقع، ت
واقع بينانه اي از مردم، فرهنگ و تمدن ايران، ناشي از سوء برداشت ها و سوء تفاهم هاي ساير ملت 
هاست كه خود معلول عدم درك وشناخت واقعي آنان مي باشد. هدف دوم، خنثي سازي ومقابله با تصاوير 

جمهوري اسلامي ايران ارائه داده اند.  و تبليغات منفي كه بعضي از كشورها و بازيگران بين المللي از
                                                 

1 Soft Power 
2   Hard Power 
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مخالفين انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي در سطوح دولتي وغير دولتي در سال هاي اخير، فراتر از 
تبليقات سياسي منفي، درصدد مخدوش و وارونه نشان دادن فرهنگ وتمدن ايران برآمده اند. لذا معرفي و 

يق ديپلماسي فرهنگي، يكي از مهم ترين و بهترين راهكار اسلامي از طر -اشاعه فرهنگ اصيل ايراني
ها و مكانيسم نرم مواجهه ومقابله با اين سياست فرهنگي ضد ايراني در سطوح جهاني ومنطقه اي به 

 )٤:١٣٨٩شمار مي رود.(دهقاني فيروزآبادي،
د ديپلماسي قدرت نرم ديپلماسي فرهنگي يكي از منابع قدرت نرم هر كشوري خواهد بود، لذا كاربر

فرهنگي به عنوان منبع قدرت نرم مي تواند افكارعمومي هر جامعه اي را تحت تاثير قرار داده و به اهداف 
منظور دست پيدا كند. علاوه بر آن كشورهاي بيگانه با ابزار نرم به مقابله بر آمدند تا با چراغ خاموش به 

ا شناخت استراتژي دشمن ابزارها را اهداف متصور دست يابند، لاجرم كشور مخاطب مي بايست ب
شناسانده و با ابزاري هوشمند به مقابله بر خيزد تا در صورت كاربرد درست ومنطقي، حداقل بتواند 

 ويا حتي عدم مقاومت در كمتر مقاومت با شدن استراتژي دشمن را خنثي وبي اثر كند. در واقع مواجه
 مهم از يكي. شود مي محسوب فرهنگي يپلماسيد مزاياي ترين كليدي از مقصد كشورهاي و جوامع
 است هايي مقاومت كشورها، ساير در شان خارجي سياست اهداف به رسيدن در دولتها ناكامي علل ترين

 از. گيرد مي صورت سياست هاي نا متناسب و نا متجانسي است كه مقابل در نظر، مورد كشورهاي در كه
 قرار هدف را خود مخاطبان ناخودآگاه ضمير موارد، از بسياري در فرهنگي ابزارهاي و فرهنگ كه آنجا
گذارد، كه در  مي تاثير اذهانشان عميق هاي لايه بر خاص و مثال زدني ظرافت و لطافت با و دهد مي

 مقايسه به عبارت ديگر در قبل آن، نسبت به ساير ابزارهاي موجود كارايي بيشتري را به تصوير مي كشد،
 زيرين هاي لايه در بيشتري سهولت با فرهنگي ديپلماسي ديپلماسي، در شايع ابزارهاي سايرابزارها و با

 .گذارد مي تاثيرات غير قابل انكاري برجاي و كند مي رسوخ جامعه
از يك سو، همان طور كه از عنوان ديپلماسي بر مي آيد نبايستي از نقش دولت ها به عنوام بازيگران 
اصلي عرصه روابط بين الملل غفلت ورزيد واز سوي ديگر، با توجه به حيطه كاركردي ديپلماسي مدنظر، 

بي به نتيجه مطلوب كه حوزه فرهنگ است ونيز با اعتراف به ظهور پديده قدرت نرم(يعني توانايي دستيا
در صحنه روابط بين الملل با ايجاد رغبت و نه سخت گيري واجبار). اين نوع از قدرت، ديگران را به 
پيروي و موافقت با هنجارها و نهادهاي دلخواه متقاعد مي سازد و مي تواند عقايد يك نفر، گروه و يك 

احي كند كه ارجحيت ها و آرمان هاي افراد را اجتماع را جذاب جلوه دهد يا اينكه مسير را به گونه اي طر
دگرگون سازد. در دنياي امروز و تمركززدايي از ديپلماسي به واسطه بازيگران غيردولتي، ضرورت دارد 
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قدري از تئوري هاي فرهنگ سايبر(باور به تاثير واستيلاي فرهنگ بر مولفه هاي قدرت و امنيت كه 
نولوژيك) با رسانه هاي نوين است) هم كمك بگيريم. در واقع محصول تركيب امكانات سرمايداري و(تك

حاصل انتزاج گزينشي يك نظريه روابط بين الملل با يك رويكرد جديد از نظريه اي علمي درباب 
فرهنگ، مي تواند ما را به تحليلي متناسب با ماهيت ديپلماسي فرهنگي در عصر حاضر رهنمون 

 ).٣٥٧:١٣٨٨نمايد(حقيقي،

 رهنگي و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايرانديپلماسي ف
باشد. بيشتر نويسندگان المللي ميها به عنوان بازيگران عرصه بينامنيت ملي نخستين هدف دولت

سياست بين الملل معتقدند كه امنيت ملي مفهومي مورد اختلاف است. در عين حال نوعي اتفاق نظر 
هاي بنيادين است. از نظر آرنولد ولفرز در قبال ارزش وجود دارد كه امنيت به معني رهايي از تهديدات

معيار امنيت از لحاظ عيني، فقدان تهديد در قبال ارزشهاي اكتسابي است و از لحاظ ذهني نبود ترس از 
ها مورد هجوم قرار خواهند گرفت. به طور كلي امنيت يك كشور عبارت است از اينكه، اينكه اين ارزش

 )٨٤: ١٣٨٩نگرفته و آزاد از هرگونه تهديد يا ترس از خطر باشد.(رفيع و جانباز، كشور در معرض خطر قرا 
باشد، علاوه بر سياليت مفهوم امنيت ملي كه ناشي از علل ذاتي و نهفته در متن اين گونه مفاهيم مي

هاي مختلف از امنيت ملي ناشي از تحولات صورت گرفته در صحنه بين الملل بوده است. يكي برداشت
ي فيزيكي و انقلاب ترين اين تحولات، جهاني شدن است. جهاني شدن و فرو ريختن مرزهاز مهما

كنند را بي اثر ساخته است. نامرئي هاي سنتي از امنيت كه عمدتاً بر بعد نظامي تأكيد ميارتباطات، تعريف
را بايد بعد فرهنگي ترين بعد امنيت ملي در عصر جهاني شدن و انقلاب ارتباطات ترين و به نوعي مهم

اي سبب هاي ماهوارههاي جهاني اطلاعات و ارتباطات و در رأس آنها اينترنت و شبكهدانست. فناوري
 ترين تهديد متوجه اين بعد از امنيت ملي شود.شده است تا آسان ترين و كم هزينه

عنا گراي روابط بين انگاري به عنوان يكي از نظريه هاي ممطابق ديدگاه نظريه پردازان مكتب سازه
مندي هايي فرازماني و فرامكاني و فارغ از زمينهالملل از جمله مفهوم امنيت دالالملل، مفاهيم روابط بين

هاي زماني و مكاني خاص رود كه گستره معاني اين مفاهيم به تبع زمينهنبوده و بنابراين انتظار مي
هايي ابط بين الملل از جمله مفهوم امنيت برساختهپردازان مفاهيم رومتحول شود. از ديد اين نظريه

). از سوي ديگر آنچه در اين ٢٢: ١٣٨٦توانند در معرض تغيير دائمي قرار گيرند.(مشيرزاده، هستند كه مي
كند وقايع بيروني و تحولاتي است كه در عرصه سياست تغيير مفاهيم نقش بسيار مهم و حياتي بازي مي

ه عبارت ديگر تحولات در روابط بين الملل از جمله جهاني شدن و انقلاب دهد. ببين الملل رخ مي
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تواند كاملاً بر دگرگوني و تغيير معنايي مفهوم امنيت تأثيرگذار باشد. بنابراين جهاني شدن نه ارتباطات مي
 تنها موجب تحول مفهوم امنيت ملي شده بلكه باعث به وجود آمدن تهديدات امنيتي جديد مثل تهديدات

هاي اطلاعاتي شده است. در اين راستا، شاهد ظهور بازيگران امنيتي جديد نيز هستيم سايبرنتيك و جنگ
هاي كه اهداف خود را نه به وسيله حملات فيزيكي و بسيج منابع مادي بلكه به وسيله راه انداختن جنگ

هاي اطلاعاتي و فرهنگي مها هدف از بين بردن نظاآورند. در اين جنگمياطلاعاتي و فرهنگي به دست 
دشمن و حفظ و توسعه نظام اطلاعاتي و فرهنگي خود است. اين در حالي است كه بازيگران سنتي روابط 

 :2007 آورند( هاي كشتار دسته جمعي به دست ميبين الملل اهداف خود را به وسيله سلاح

56,Eriksson( 
-يت به ارتباط ميان اين دو موئلفه و امنيت مياين دسته از متفكران با تأكيد بر اهميت فرهنگ و هو

هاي اطلاعاتي و فرهنگي، نوعي خاص از جنگ هويت است كه در آن همه پردازند و معتقدند كه جنگ
-شود. در همين راستا كه آنها از پيدايي هويتمرزها از جمله مرز ميان داخل و خارج به چالش كشيده مي

د، بودريار در همين زمينه معتقد است امروزه وجه مشخصه شرايط برنهاي جديد در فضاي سايبر نام مي
دهند و هم آن را باز هاي نو، هم به واقعيت شكل ميبشري ((فراواقعيت)) است كه در چارچوب آن رسانه

 نمايند.مي
شمارد؛ چرا كه اين هويت ملي انگاري مفهوم تهديد عيني را باطل ميبنابراين در حوزه امنيت، سازه

كند تا بر اساس برداشتي كه از خود دارند تهديدهاي امنيت ملي را ها است كه به آنها كمك ميتدول
هاي امنيتي و انگاران با اين كار هويت را به عنوان دستورالعملي وارد بررسيتعريف كنند. در واقع سازه

امنيت ديگر بر وضعيت  شدن و انقلاب اطلاعاتكنند. بنابراين در اثر جهانيها ميخارجي دولتسياست
شود كه بعد هويتي و فرهنگي به مادي بيروني دلالت نداشته و مفهومي اجتماعي، بيناذهني و معنايي مي

الملل در بينانگار روابط گيرد. در همين راستا است كه ميتزن يكي از متفكران انتقادي و سازهخود مي
ها فقط به دنبال امنيت فيزيكي خود و گويند دولتگرايان ميمقاله خود معتقد است برخلاف آنچه واقع

). به Mitzen, 2006:357-361حفظ آن نبوده و به دنبال امنيت هويتي و فرهنگي نيز هستند(
ها و تصاوير ايجاد شده به وسيله فناورهاي ارتباطاتي انگاران با تأكيد بر اهميت سمبلعبارت ديگر، سازه

دانند. از م امنيت نظر موكد داشته و آن را صرفاً امنيت فيزيكي نميدر عصر جهاني شدن، بر تحول مفهو
توان به مواردي چون طرح مفهوم امنيت فرهنگي، ارتباط هاي اين تحول مفهوم امنيت ميجمله شاخص
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هايي چون هويت و فرهنگ، وجود تهديدات سايبر، جنگ نرم و ... برقرار كردن ميان امنيت و موئلفه
 اشاره كرد. 

رسد كه ابزارهاي تأمين امنيت براين با توجه به تغيير مفهوم امنيت از سخت به نرم، ضروري به نظر ميبنا
ترين ابزار، به كارگيري يك ديپلماسي فرهنگي نيز به روز شده و تغيير ماهيت دهد. در اين راستا مهم

جاد وضعيتي مطمئن، باشد. لذا امنيت فرهنگي عبارت است از ايمناسب جهت ارتقاي امنيت كشور مي
بخش و خالي از هرگونه تهديد و تعرض در انسان، نسبت به دين، افكار، اخلاق، آداب رسوم، آرامش

ها، ميراث فرهنگي، آثار ادبي و...؛ به عبارت ديگر مصونيت فرهنگ فرد و جامعه از هرگونه باورها، ارزش
). امنيت فرهنگي درمعناي عيني آن ٥٦: ١٣٨٦تعرض و تهديد را امنيت فرهنگي گويند(صالحي اميري، 

هاي كسب شده است و در معناي ذهني آن فقدان ترس از فقدان تهديد به ميراث فرهنگي و آثار و ارزش
ها، آداب و رسوم، اعتقادات و باورها را در معرض خطر استحاله و يا هايي است كه ارزشها و حلقههجمه

دهد؛ اما در زمينه ايجابي بايد بتوان بي امنيت فرهنگي را نشان ميدهد. تعريف بالا بعد سلنابودي قرار مي
ها انتقال داد تا در اين صورت امنيت فرهنگي به غناي نهفته در فرهنگ را به طور مؤثر به ديگر ملت

 صورت بلند مدت تضمين شود.
فرهنگي دارد و اين امر به ويژه براي كشوري همچون جمهوري اسلامي ايران كه از بدو تشكيل ماهيتي 

سعي نموده فرهنگ مادي حاكم بر روابط بين الملل را به چالش كشيده و فرهنگي نو و سرشار معنويت و 
ها به ارمغان آورد و در اين مسير همواره در معرض تخريب از سوي دشمنان و ماديت توأمان براي ملت

يابد. در واقع ماهيت اسلامي ميسردمداران نظام سلطه قرار گرفته و خواهد گرفت، اهميت دوچنداني 
گذارد كه نسبت به فرهنگ حاكم بر نظام بين الملل انقلاب ايران اين وظيفه را بر عهده دولت و ملت مي

 -ها براي خارج شدن از زير سلطه مستكبران خودبي تفاوت نبوده و همواره جهت آگاهي بخشي به ملت
تواند گامي مناسب در يري از ابزار ديپلماسي فرهنگي ميگمنفعت محور، تلاش نمايد. در اين راستا بهره

برداري صحيح از ديپلماسي فرهنگي توسط جهت امنيتي پايدار باشد. ابزارهاي مورد نياز جهت  بهره
 توان به شرح زير بيان داشت: جمهوري اسلامي ايران را مي

از طريق تأسيس رشته زبان و هاي نهفته در زبان و ادبيات فارسي و ترويج آن استفاده از ظرفيت -١
هاي منظم و مستمر تحصيلي در سطوح هاي مهم جهان و نيز اعطاي بورسادبيات فارسي در دانشگاه

 عالي كارشناسي ارشد و دكتري به منظور اشاعه فرهنگ و زبان كشور در سطح جهان. 
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هاي و جشنواره هاي بين المللي در كنار شركت فعال در رخدادهاحضور مؤثر در مجامع و همايش -٢
هاي ها و همايشها، كارگاهها، گردهماييهنري و ورزشي بين المللي و نيز برگزاري منظم نمايشگاه

 فرهنگي در كشور مقصد. 

هاي فرهيخته و آشنا با ها و تربيت ديپلماتهاي خاص فرهنگي به ديپلماتتأكيد ويژه بر ارائه آموزش -٣
 )١٤٠: ١٣٨٤ورمبدأ و مقصد. (حسن خاني، نقاط قوت و ظرائف فرهنگي در هر دو كش

اي و استفاده از تكنولوژي هاي روز ارتباطي: از آنجا كه در دنياي كنوني و در عصر ديپلماسي رسانه -٤
زنند، استفاده از اين ابزار جهت ارائه المللي ميپذيري داخلي و بينها حرف اول را در جامعهارتباطات رسانه

صورت درست و واقعي و خنثي كردن تصويرسازي منفي درباره كشور را ضروري هاي ج.ا.ايران به ديدگاه
هاي هاي روز دنيا از جمله ساخت ماهواره براي پخش برنامهباشد. در اين راستا استفاده از تكنولوژيمي

يزي رهاي ارزشي، برنامهها، توليد برنامههاو شبكهرسانه ملي در سراسر جهان، توسعه كمي و كيفي برنامه
المللي و همكاري با اي بينهاي رسانههاي داخلي، استفاده از ظرفيت اتحاديهدقيق و هماهنگي رسانه

تواند قدرت نرم كشور را در جهت تأثير گذاري بر هاي گروهي منطقه بر اساس منافع مشترك، ميرسانه
 )٩٢-٩٠: ١٣٩١تحولات منطقه، افزايش دهد.(قرباني شيخ نشين و كارآزما، 

توان از آنها براي هاي بسياري در اختيار كشور قرار خواهد داد كه مييپلماسي آكادميك، ظرفيتد  -٥
كمك به تحقق اهداف خود بهره برد؛ ضمن آنكه با توجه به غيررسمي بودن اين نوع ديپلماسي، 

عبارتند از:  شوند، در اين مدل وجود ندارد. از جمله اين ابزارهاهاي ديگر مطرح ميتهديدهايي كه در روش
ها و دعوت از استادان، علما و دانشجويان از اقصا نقاط جهان به ويژه كشورهاي اسلامي؛ تبادل ديدگاه

هاي مشترك علمي؛ گسترش تبادلات علمي و هاي مشترك؛ اجراي پروژهها؛ برگزاري كنفرانستجربه
هاي تخصصي در قالب سازمان هاهاي مطالعاتي مشترك؛ توسعه همكاريفناورانه از طريق ايجاد فرصت

 . منطقه اي

تدابير و اعمالي بدانيم كه عمدتاً از  ديپلماسي فعال و مؤثر در فضاي مجازي: اگر ديپلماسي را مجموعه -٦
الملل براي هاي صحنه روابط بينآميز  براي حصول حداكثر تفاهم در ميان انبوه اختلافطريق مسالمت

شود؛ بايد گفت در دوران جديد و پيشرفت علم رجي به كار گرفته ميحفظ منافع ملي و اجراي سياست خا
و فناوري در شكل ديپلماسي نيز تغييراتي عمده شكل گرفته است. در ديپلماسي نوين به جاي دستكاري 

هاي مجازي ها و فناوريكنند با استفاده از رسانهپردازند. بازيگران سعي ميها به توليد واقعيت ميواقعيت
((تصوير مجازي)) از رقيبان خود توليد كنند كه امكان جايگزين شدن با واقعيت را داشته باشد. بدين  نوين
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اند و گيران آنها را پذيرفتهگيرند كه عمده افكار عمومي و تصميمهاي مجازي)) شكل ميترتيب ((واقعيت
گيري تصويري منفي ر براي شكلكنند. امروزه كه استفاده از اين ابزابر اساس آن تحليل و حتي اقدام مي

از يك كشور نزد سايرين بسيار رايج شده است، به ويژه تصوير سازي منفي غرب عليه ج.ا.ايران براي 
سازي ديپلماسي در فضاي مجازي هاي آن در كشورهاي اسلامي؛ فعالجلوگيري از نفوذ اهداف و ارزش

 )٢١-٢٠: ١٣٩٠رسد. (صادقي و ديگران، سازي تصويرهاي منفي مذكور ضروري به نظر ميبراي خنثي

(لا اكراه في الدين  ٢٥٦تمسك به قدرت نرم ارشادي به جاي اغوايي: قرآن كريم در سوره بقره آيه  -٧
گونه كه در اين آيه شريفه كند، همانقد تبين الرشد من الغي)، با صراحت اجبار در پذيرش دين را نفي مي

والي آورده شده است، اصل پذيرش عقيده و انتخاب مسير آزاد است و سه مفهوم اجبار، ارشاد و اغوا به ت
هاي كند. در دعوت به اسلام اصيل، روشاسلام كسي را با اكراه و اجبار و اغوا ملزم به پذيرش چيزي نمي

) و انتخاب احسن پس از ١٢٥ي حسنه و جدال احسن (سوره نحل آيه حكمت (برهان و استدلال)، موعظه
) توصيه شده است. اولياي ١٨و  ١٧گوناگون و تأمل و تفكر در مورد آنها (سوره زمر آيات  شنيدن سخنان

 اند. دين نيز همواره بر مباحثه و گفتگوي آزاد علمي با ارباب اديان و عقايد تأكيد كرده
ايد البته عدم اجبار در دين ملازم با امكان تبيين رشد از غي است. به اين معنا كه در چنين جوامعي ب

ها و عموم مردم با عنايت به فطرت مرزهاي ارشاد از اغوا مشخص باشد و در اين صورت است كه توده
دهند. بنابراين، از آورند راه هدايت از گمراهي را تميز ميپاك و بصيرتي كه در نتيجه تبين به دست مي

هاي شيطاني، اغوا، كه قدرت توان از دو نوع قدرت نرم نام برد: قدرت نرم مبتني براين آيه قرآني مي
كنند؛ و قدرت نرم مبتني ها استفاده مياموي، ماكياوليستي و استكباري از آن براي فريب و تسلط بر توده

هدايت مردم هاي الهي، متجلي در حكومت انبيا، معصومين و صالحين از آن براي بر ارشاد، كه قدرت
 كنند.برداري ميبهره

ظير نوآم چامسكي و ادوار هرم، معتقدند كه نقش تبليغات و هياهوي سياسي در برخي از متفكران غربي ن
كند. خواه ايفا ميهاي ديكتاتوري و تماميتنظام ليبرال دموكراسي، همان نقش چماق و اجبار را در نظام

كارگيري هاي اقتدارگرا بيشتر از طريق بهعامل تعيين كننده در بقا و استمرار قدرت نخبگان حاكم در نظام
هاي موجود در غرب بيشترين نياز زور و اجبار، و نه تبليغات است. در عوض، اصحاب قدرت در دموكراسي

ها از لحاظ نظري هاي خود دارند. در دموكراسيرا به تبليغات، به جاي زور و اجبار، براي تداوم حكومت
لاف منافع دارندگان قدرت و ثروت اين امكان براي اكثريت مردم وجود دارد كه تغييرات اساسي را بر خ

-به وجود آورند، اما در مقام عمل، صاحبان ثروت و قدرت با به كارگيري اشكال گوناگون تبليغات رسانه
پردازند و با اغوا و فريب افكار عمومي كاري افكار و اذهان مردم ميهاي انحصاري و مسلط به دست
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ها بقا و استمرار داده و با ايجاد رضايت و اقناع در بين توده نقش اكثريت مردم را به تماشاگر و ناظر تقليل
 )١٤٢-١٤١: ١٣٩٠كنند. (هرسيج، هاي ليبرال دموكراسي را تضمين مينظام

توان دو نوع حكومت علوي و اموي براي تقرير به ذهن و تفكيك دو قدرت نرم مبتني بر اغوا و ارشاد مي
(ع) در نهج البلاغه به خوبي تفاوت بين مولا علي ١٩١لام . در اين خصوص كرا بايكديگر مقايسه كرد

يابي به دهد. معاويه با به كارگيري انواع فريب، اغوا و نيرنگ و نگاه به قدرت و دستاين دو را نشان مي
حكومت به عنوان طعمه در جرياناتي مانند رويداد حكميت تلاش كرد با سياست فريبكارانه قرآن بر سر 

گير براي به دام انداختن ماهيان، نظرات مردم را به خود جلب كند. همانگونه كه يك ماهينيزه كردن 
آيند. در گير در ميروند و به صيد ماهياندازد و ماهيان خود به طرف طعمه ميطعمه خود را به دريا مي

عنوان امانت در  قيس در آذربايجان حكومت را بهبنحالي كه امام علي (ع)، در نامه به عامل خود اشعث
)، و در  سخن معروف خود به ابن عباس و در هنگام ٥گيرد و نه لقمه چرب (نهج البلاغه، نامه نظر مي

اش، تنها در صورتي كه قدرت و حكومت وي منجر به احقاق حق و دفع باطل وصله زدن به كفش پاره
بنابراين ايجاد نفوذ در رفتار  )١٤٣: ١٣٩٠). (هرسيج،٣داند(نهج البلاغه، خطبه گردد واجد ارزش مي

ديگران بدون تهديد و يا اغوا، و عمدتاً برپايه ارشاد كه به وضوح در انقلاب اسلامي ايران تجلي يافت، 
 بايد مبناي رويكرد ج.ا.ايران در قبال مردم كشورهاي ديگر جهت اعمال ديپلماسي فرهنگي قرار گيرد.

به طور طبيعي سوءظن و احساس خطر را در ديگر تنش زدايي: افزايش نفوذ و قدرت يك كشور،  -٨
كشورها برخواهد انگيخت. به دليل تبليغات منفي عليه ج.ا.ايران در چند دهه اخير و در پي سياست 
((ايران هراسي))، كشور از اين حيث مورد سوءظن قرار گرفته است. در چنين فضايي ايران بايد با در 

سازي، مواضع خود را معقول و مقبول جلوه دهد. ابتكارات زدايي و اعتمادپيش گرفتن سياست تنش
ساز، بازدارندگي آفرين و امنيتروند. اقدامات اعتمادجويانه از جمله موارد اعتمادساز به شمار ميهمكاري

كند و اين امر، شرايط مساعدي را براي افزايش تعاملات و مستحكم بين كشورهاي مختلف ايجاد مي
 كند.ينفوذ كشور فراهم م

 گيرينتيجه
وقوع تحولاتي چون جهاني شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات باعث دگرگوني در مفهوم امنيت در 

شده اما بعد از عمدتاً به بعد سخت و نظامي امنيت توجه مي ٨٠روابط بين الملل شده است. قبل از دهه 
ررنگ شده است. نتيجه آنكه ديگر به دليل وقوع تحولات مذكور، بعد نرم و فرهنگي امنيت پ ٨٠دهه 

ابزارها و تكنولوژي هاي نظامي تنها ابزارهاي تأمين امنيت نيستند بلكه ابزارهايي از جنس نرم براي 
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ترين اين ابزارها ديپلماسي فرهنگي است كه اند. يكي از مهمتأمين و تضمين امنيت كشورها اهميت يافته
نافع ملي با استفاده از ابزارهاي فرهنگي است. به عبارت ديگر با بسيج قدرت نرم كشور به دنبال تأمين م

ها عرضه كوشند ارزشها و هنجارهاي فرهنگ خود را به ديگر ملتكشورها با به كارگيري اين ابزار مي
كنند تا از اين طريق بتوانند بر اذهان و قلوب آنها رهبري كنند. در اين ميان جمهوري اسلامي ايران به 

هاي عظيم تمدني و فرهنگي فرهنگي انقلاب اسلامي و به عنوان كشوري كه ظرفيتدليل ماهيت 
تواند ديپلماسي فرهنگي فعالي را براي تعقيب منافع خود كه بيشتر بعد فرهنگي دارند، دنبال داشته، مي

ر هاي نهفته در زبان و ادبيات فارسي؛ حضور فعال و مؤثر دكند. در اين مسير ابزارهايي چون: ظرفيت
هاي فرهنگي در كشورهاي مقصد؛ تأكيد بر تربيت هاي بين المللي و برگزاري جشنوارهمجامع و همايش

هاي فرهيخته و آشنا با نقاط قوت و ظرائف فرهنگي كشور؛ استفاده از قدرت رسانه و ساير ديپلمات
ازي؛ تمسك به تكنولوژي هاي روز ارتباطي؛ ديپلماسي آكادميك؛ ديپلماسي فعال و مؤثر در فضاي مج

توانند نقشي قدرت نرم ارشادي به جاي اغوايي و نهايتاً تنش زدايي و اعتمادسازي در روابط خارجي، مي
 كليدي در اعمال يك ديپلماسي فرهنگي فعال و مؤثر براي جمهوري اسلامي ايران ايفا نقش كند. 
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